
یادداشت
 بهرام بیضایی

روشن‌‌، ژرف و تاثیرگذار

از کســی ســخن می‌گوییم کــه پرویز صیــاد او را 
»روایتگر ارزش‌های ناشناخته و گمشده فرهنگ 
ایرانــی« و بهمــن مقصودلــو او را »تاریــخ، زبــان و 
مینیاتور ایرانــی« و براهنی از او به عنــوان »یکی از 
احترام برانگیزترین چهره‌های ادبی و هنری« نام 
برده است: بهرام بیضایی، هنرمندی که چندی 
پیش دیــده از جهان فروبســت و جامعه فرهنگ 
و هنــر در ســوگ او بــه روایتگــری برخاســتند. چرا 
بهرام بیضایــی چهره‌ای دگرســان و در نــوع خود 
یگانــه در فرهنــگ ایــران زمیــن اســت؟ بــه چنــد 
دلیل گرانســنگ؛ یکی تجربیــات چندگانه هنری 
گاهــی بخشــی و دیگرتــر  او، دیگــری نقــش او در آ
جایــگاه او در خوانــش و نواندیشــی و نیــز تولیــد 
متن. کم شمارند نویســندگانی که در عرصه‌های 
گون کوشــا بوده و به ترکیبی برابر بــا واقعیات  گونا
جامعــه و فرهنگ ایــران زمین دســت پیــدا کرده 
باشــند. بهرام بیضایــی چند دهه پیشــتر از دهه 
هفتــاد مفهــوم خوانــش و بازآفرینی متــن را درک 
کــرده اســت. او در نمایشــنامه‌های خویــش از 
ک و بنــدار بیدخــش و آرش نوعــی مخالف  آژدها
خوانــی به‌عمــل آورده اســت. آرش بیضایــی نــه 
کمانداری بــزرگ و پهلوانی شــناخته شــده؛ بلکه 
تنی اســت که تیرانداختن نداند. او آدم ساده اما 
بیدار دلی اســت که شکســت ایرانیان شخصیت 
او را ســاخته و او را در موقعیت قهرمان شــدن قرار 
ک فــردی اســت کــه مــورد ظلم  می‌دهــد. آژدهــا
یامای پادشــاه، نوشــنده باده ســرخ، قرار گرفته و 
آواره و ویلان گشته؛ کسی که سرنوشت او را آفریده 
تا درد و رنج را تاب آورد. و یا »بندار بیدخش« که به 
سبب دانش فراوان جام جهانبین ساخته و کنون 
گرفتار ســتمگری جمشــید گشــته خــود و جــام را 
می‌شکند تا مانع ویرانگری پادشاه گردد. بیضایی 
روایــت را برشکســته و از دل آن خــرده روایت‌ها را 
بیرون کشــیده اســت. ارژمندی بیضایــی در این 
بــوده که خــود آفریــدگار متن بــوده، نوشــتارهای 
کهن را با نگاهی نو خوانش و بازتالیف کرده است. 
او اســاطیر را از آسمان به زمین فروکشــیده و آنان 
را بــه صورتک‌هایــی انســانی فــرو کاســته اســت. 
ک، ارداویــراف بیضایــی مهــر ســنت  آرش، ضحــا
بــه چهــره‌‌ نداشــته، اینــان آدم‌هــای نــو بــا کــردار 
دگرســان و سرنوشــتی دیگرگونه هســتند. سخن 
بیضایی؛ســخن امــروز و دیروز اســت، ســخن که 
خــودش می‌گویــد ســخن »مردمانی ناشــناس و 
نشنیده«. او در گفت‌وگو با مجله چلچراغ به تاریخ 

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ می‌گوید:
»ما قرن‌ها حرف نزده‌ایــم و حالا همه‌ چراهای 
نگفتــه‌ تاریخی‌مــان بــا هــم در برابــر ما هســتند و 
پاســخی نداریم و کم کــم داریــم در می‌یابیم این 
زبــان بَســتگی و خلــع اندیشــه‌ی تاریخــی چــه بر 
ســر ما آورده اســت؟« او بخشــی از دلیل مسأله را 
حذف و توقیف ســخن دیده و با اشــاره به همین 
می‌گوید: »رسم اســت که اصل را توقیف می‌کنیم 
و بدل‌ها می‌سازیم« برای پایمال کردن حقیقت‌. 
نمونه عینی این فکر را در نمایشــنامه »ن بســت 
فرخی کجاســت؟« به خوبــی می‌توان دیــد، آنجا 
که آدم‌ها نســبت بــه هم دچار ســو تفاهــم بوده و 
تبلیغات جای حقیقت را گرفتــه و خاطره و منظر 
باغ پــدری از یــاد رفتــه اســت. آنچه که در ســخن 
بیضایی برجسته می‌نماید، انتقاد و نگاه انتقادی 
اوســت که این نگاه گاه متوجه پسرکشــی اســت؛ 
چنان که در نمایش »سهراب‌کشی« و گاه متوجه 
باورداشــت‌های غلط از زن آن گونه که در »شــب 
هزار و یکم« و گاه متوجه قدرت در »مرگ یزدگرد« 
در گفت‌وگوی مرد آســیابان و زن. وقتی آســیابان 
می‌گویــد هرچــه داریــم از پادشــاه اســت و زن در 
پاســخ می‌گوید چــه می‌گویی مــرد؟ ما کــه چیزی 
نداریم! و مرد باز در جواب می‌گوید نداشتن ما هم 
از پادشاه است. گاه تیغ انتقاد او متوجه مردمان 
عادی می‌گردد، چنان که در »ندبه« چنین است. 
بیضایــی متــن را میدانــگاه اندیشــه‌ گرفتــه؛ تــا از 
، امروز را اندیشه کنیم و خویشتن را  شاید از دیروز
دریابیم. بیضایی؛ اندیشمندانه در پی برگشودن 
افق‌های تازه از خوانش و گفت‌وگومندی برآمده 
اســت. این خوانــش و گفت‌وگومنــدی را در مرگ 
یزدگرد با فراهــم آوردن فضایی بــرای گفت‌وگوی 
بیــن آســیابان و زن و دختــرش و موبــد و فرمانده 
ســپاه ساســانی و در ارداویــراف بــا فرصــت دادن 
بــه دوزخیان بــرای اعتــراض می‌تــوان دیــد. او در 
ارداویراف این فرصت را مهیا ساخته که دوزخیان 
بپرســند آیــا خداوند زیــر دســت موبدان اســت؟ 
آیا گنــاه با نحــوه کیفر و‌ میــزان آن عادلانه اســت؟ 
گنهکاران می‌پرســند آیا بــه دنیا آمــدن اختیار ما 
بوده اســت؟ آیا بیماری، گرســنگی و مــرگ ایزدی 
گر این  اســت یا اهریمنی؟ دوزخیان می‌پرسند »ا
شکنجه‌ها ایزدی است پس اهریمنی چیست؟« 
و نیــز ایــن پرســش اساســی را بــه میــان انداخته 
کــه چــرا در نظــام اورمــزد زنــان بایســتی شــکنجه 
ک‌تری را متحمل گردند؟ قلم بیضایی به  دهشتنا
طبقه محکوم و توســری‌خور توجه داشته است. 
ک یک فرد عادی اســت،  در آثــار بیضایی؛ آژدهــا
آرش یک فرد عادی و مردمی است و در ارداویراف، 
دوزخیان طبقــه از یاد رفته و سانســور شــده‌اند. 
بیضایی به درد و رنج و اندوه دلشکستگان توجه 
داشــته و چکیده‌ اینکه؛ ما در کارنامه بیضایی؛ با 
نویسنده‌ای تجربگرا روبه‌رو هستیم؛ نویسنده‌ای 
که به دفع بیدادگری زندگی کمر بسته و به دنبال 
یافتن حقیقت است؛ حقیقتی که در »روز واقعه« 
، پاره‌پاره و بر ســر نیزه یافته اســت.  آن را در زنجیــر
بهرام بیضایی را برای همیشه می‌توان با چهار واژه 
به‌خاطر آورد؛ روشن‌‌. ژرف. شش‌دانگ. تاثیرگذار. 
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a r m a n m e l i . i r

حمیدرضــا اقبالدوســت  آرمــان ملــی- نعمــت مــرادی: 
)1350-صومعه‌ســرا( ســراینده‌ مجموعه شــعر‌های »این شعرها 
از من نیســت«، »لطفا برایم اســفند دود کنید«، »دایناسورهای 
غ‌التحصیل  معاصر«، »مترســک« و »بیچــاره آدم فروش‌هــا« فار
علوم آزمایشگاهی اســت‌. خودش می‌گوید: »نوشتن شعرهایی 
بــا ســوژه‌های آزمایشــگاه باعــث شــده کــه بعضــی بــه من شــاعر 
آزمایشــگاهی بگویند‌« و البته که در آثارش، نــگاه ویژه‌ای به طنز 
دارد؛ آنقدر که در شعری کوتاه از او و با اشاره به حرفه‌اش بخوانیم: 
»چقدر سخت است برای یک شــاعر/ خون مردم را توی شیشه 
کردن«‌. اقبالدوست برگزیده‌ ششمین جشنواره بین‌المللی شعر 
فجر و چهارمین جایزه‌ طنز مکتوب طهران بوده و یکی از رهروان 
، رکن اصلی به‌شمار می‌آید‌. با  جریان »فرانو« است که در آن طنز

او همکلام شدیم و این شد ماحصل کار‌.

 شــما را به‌عنوان یک شاعر فرانو می‌شناســند‌. در این‌بار 

توضیح دهید و اینکه در مجموعه‌ »این شعر‌ها از من نیست« 
مقوله طنز چقدر جدی است؟

طنز در فرانــو حــرف اول را می‌زند و بــا لطيفه و جــوك و فكاهي 
و هجو و هزل، زمين تا آســمان تفــاوت دارد. طنــز در متن و بطن 
واژه‌هــا حــادث می‌شــود و در جابه‌جايي‌هــا و بازي‌‌هــای زبانــي 
در رابطه با ســوژه‌ها صورت می‌بنــدد‌. کتاب »این شــعرها از من 
نیست« اولین کار من اســت که البته با کمی ترس منتشر کردم! 
شعرهای آزاد و کوتاه در موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی 
، بیشــتر این شــعرها را قبل از آشــنایی با جریان شــعر  و البته طنز
فرانو نوشته بودم و توسط اســتاد فرامرز محمدی‌پور در صفحه 
ادبی روزنامه نسیم )رد پای باران( منتشر شده بود‌. خودم قصد 
طنز نوشتن نداشتم اما بر اساس خصوصیات فردی خودم و نوع 
نگاه به جامعه، خوشبختانه شعرهایم در مطبوعات مورد توجه و 
عنایت شاعران حلقه‌ ادبی فرانو قرار گرفت که با بررسی و نقد کارها 
مرا مورد لطف و تشــویق قرار دادند، رگه‌هایی از طنــز هم در این 
مجموعه شعر دیده می‌شود اما آن قدر برایم در کتاب اول جدی 
نبود کــه کتابم را طنز بنامم، اما وقتی به عنوان شــاعر شــعر فرانو 
معرفی شدم سعی کردم طنز را همیشــه در مد نظر داشته باشم 
کسیر در نقدینه‌ای که در ویژه نامه فرهنگی و  کبر ا البته جناب ا
هنری روزنامه اطلاعات منتشر می‌شد نوشته بودند: اقبالدوست 

شاعری طنزاندیش است اما طنزپرداز نیست‌.

گی‌های اصلــی این  ژانر   می‌توانیــد ویژ

را برای من و دوستان خواننده بیان کنید؟
من از اعضای اولیه‌ حلقه‌ ادبی فرانو نبودم 
و شــعرهایم مــورد توجــه و تأیید این گــروه که 
همگــی از  شــاعران فرهیختــه‌‌‌ آســتارا بودنــد 
قرار گرفــت و کم‌کــم در مطبوعات و رســانه‌ها 
اســم مــن در کنــار ایــن حلقــه می‌آمــد و مــن 
هم اســتقبال می‌کردم‌. شــعر فرانو با توجه به 
کسیر و آقای  کبر ا مانیفستی که توسط آقای ا
منصور بنی‌مجیدی و ســایر دوستان منتشر 
شده اســت، شــعرهایی کوتاه آزاد و اجتماعی 
و با بن‌مایه‌های طنز است. زبان شعر معمولا 

ساده و نه آسان اســت؛ چنانکه در ادبیات کهن ما به آن سهل و 
ممتنع می‌گویند. شاعر شعر فرانو سعی می‌کند نگاه تازه و خاص 
خودش را به دست آورد و از تکرار سوژه‌های کهنه پرهیز کند و به 

مسائل و معضلات روز جامعه و جهان بپردازد‌.

 ضرب المثل‌ها و اصطلاحات عامیانه، چقدر به روند رشد 

طنز در شعر فرانو کمک کرده است؟
اســتفاده از ضرب‌المثل‌ها مانند آوردن نام اسطوره‌ها، کمک 
زیادی به شــاعر و شــعر می‌کند. در واقع وقتی در یک شــعر چند 
سطری مثلاً نام رستم یا سهراب می‌آید، در ذهن مخاطب علاوه 

بر شعر فرانو ماجرای نوستالژیک شاهنامه و داستان کشته شدن 
سهراب ظاهر می‌شود‌. وقتی می‌نویسی »نوشــدارو پس از مرگ 
ســهراب« خود به‌خود علاوه بر نقــدی که بر یک رفتــار نابهنگام 
می‌شــود، زایش‌های معنایــی دیگری هــم که هــم می‌تواند طنز 
، ایجاد می‌شود‌. شعر فرانو خود را جدا  باشد و هم جدی و غمبار
از ادبیات باستانی ما و جهان ادبیات نمی‌داند و از نکات مثبت 
آنها بهره می‌برد‌. »حــالا که دیگر/ حنــای ضرب‌المثل‌های چند 
هزار ســاله/ رنگی ندارد/ تنهــا می‌توان/ شــوخی را جدی گرفت‌/ 
باور نمی‌کنید از عطارها بپرسید‌/ که به خط خوش/ پشت ویترین 

نوشته‌اند/ حنای بی‌رنگ موجود است‌«.

کثر شــعرها با   در مجموعه شــعر »بیچــاره آدم فروش‌ها« ا

زبانی ســاده و عامه فهم و به شــکل شــعرهای کوتاه ســروده 
  بهره برده اســت. آیا زبان ساده و  شده‌اند و به نحوی از ایجاز

ایجاز به نوعی دو مولفه مهم شعر فرانو هستند؟
»لبوفروش‌ها/ تابســتان اســتراحت دارند/ بســتنی فروش‌ها 
زمســتان‌/ بیچاره آدم فروش‌ها‌«. عنوان کتاب از این شعر گرفته 
شده است؛ شعری کوتاه، ساده و ملموس که به سرعت با توجه 
گسترش رســانه‌های مجازی در میان مردم دست‌به‌دست شد 
و در چندین کلیپ ویدیویی و تلویزیونی از جمله در دو ســریال 
»ستایش3« و »ممنوعه« از آن استفاده شــد. البته هرگز نامی از 
نویسنده‌‌‌ی این شــعر به میان نیامد که شــاید اهمیت چندانی 
نداشته باشد. منظورم این است در روزگار تازه و گسترش ابزارهای 
تازه شعر کوتاه و ساده می‌تواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد؛ 
خیلی‌ها حوصله یا وقت مناسبی برای خواندن کارهای طولانی 
ندارند و شعرهای کوتاه می‌توانند علاوه بر رساندن حس و معنا 
و زیبایــی کلام به مخاطــب، زمینه‌ آشــتی آنها با ســایر گونه‌های 

ادبی فراهم کند‌.

کســیر گرفته که پایه‌گذار شعر  کبر ا  چرا شــاعران فرانو -از ا

فرانو بوده تا خود شما- به محیط زیست علاقه زیادی دارید و 
شعرهای زیادی هم پیرامون محیط زیست نوشتید؟ 

در شــعر فرانو نوشــتن شــعر عاشــقانه منعــی نــدارد امــا نباید 
 ، کســیر کبر ا تکرار مکــرر ســوژه‌های هــزار ســاله باشــد و به قــول ا
مرتب از دوم شخص مونث مفلوک با عناوینی که مناسب زمانه 
نیســتند گفته شــود، شاید در دســترس‌ترین 
ســوژه‌ها برای شــاعر فرانو باشــد و البته بسیار 
لازم و ضروری می‌نماید. بشر در یک قرن اخیر 
پیشرفت‌های زیادی کرده است اما لطمه‌ای 
که به محیط‌زیســت زده اســت هم، بیشــتر از 
لطماتی اســت که از زمــان نئاندرتال‌ها تا قرن 
پیش، وارد شــده اســت. به‌قول معــروف این 
موجــود دوپــا تمام تپه‌هــا را آبــاد کرده اســت‌. 
»نابودی جنگل‌ها‌/ آلودگی‌ها محیط زیست‌/ 
بردگی‌هــا و جنگ‌هــای جهانــی‌/ هیچکــدام 
گــر میمون‌هــا از درخــت پاییــن  نبودنــد/ ا

نمی‌آمدند‌«. 

»لطفا برایم اســپند   در مجموعــه شــعر

دود کنیــد« نــگاه شــما بــه پیرامــون و اجتمــاع، نگاهــی کاملا 
انتقادی‌ست‌. ریشه این نوع نگاه از کجا نشأت گرفته است؟

به نظرم یکــی از وظایف هنرمند ارائه‌ی مشــکلات و معضلات 
، بــدون اینکه هنر ابزار و آلت دســت  در قالب هنر اســت. این کار
احزاب و گروه‌های سیاسی شود، آینه‌ای در مقابل مردم و شاید 
مسئولین قرار می‌دهد تا بهتر ببینند و بیندیشند. هنرمند دارای 
روحیــه‌ای لطیف‌تر و حســاس‌تر نســبت به ســایرین اســت و در 
نتیجه غم‌ها و غصه‌ها و مســئولیت اجتماعی بزرگتری دارد و به 
نظر مــن بیان انتقــادات نــه از روی قصد و غرض بلکــه به‌صورت 
گاه در شــعر و هنــر اتفاق می‌افتــد‌. شــاعر امروز بایــد با از  ناخــودآ

کنج عزلت گزینــی و بر قلــه‌ی قاف نشســتن پرهیز کند و شــریک 
غم‌ها و شــادی‌های آنان باشــد‌. شــاعر امروز مثل همه‌ی مردم 
نگران اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه خود است 
و نمی‌تواند و نباید آنها را نادیده بگیرد و اتفاقاً چون شاخک‌های 
حساس تری دارد زودتر از جامعه متوجه بحران‌ها می‌شود و اثر 
آن در شــعرهایش به‌صورت‌های مختلف نمود پیدا می‌کند‌. »از 
رهایی می‌ترســم/ از عدالت/ از هوای تازه‌/ هیچ ماهی آزادی/ تا 

همیشه/ عاشق طعمه‌‌‌ی/ صیادش/ نمی‌ماند‌«.

 نقش صور خیال در مجموعه شعر مترسک چیست؟
بزرگــی می‌گفــت پــس از خداونــد بزرگتریــن 
قــدرت، قــدرت خیال اســت‌ و هنرمند اســتاد 
خیال‌پردازی است‌. در شعر فرانو تصاویر عینی 
بر ذهنــی می‌چربد امــا گاهی تخیــل می‌تواند 
کمــک کند تــا آنچــه مــورد نظر شــاعر اســت با 
شــفافیت بیشــتری بیــان شــود و ایــن تخیل 
و خیال‌پــردازی شــاعرانه کمک‌حــال شــعر و 
شــاعر می‌شــود. در کتاب مترســک کــه در آن 
هفتادودو شعر با سوژه‌‌‌ی مترسک آمده است 
هم ســعی در همین کار شــده اســت. آنچه در 
اینجا می‌تواند مهم باشد این است که تخیل 
در خدمت شعر و معنا باشد و مخاطب علاوه 
بر لذت و بهره بردن از تخیلات شاعر بتواند با 
سپید خوانی به  معناهای دیگری که عینیت 
دارند دست یابد. »هیچ مترسکی/ شبیه گرگ 

ک‌تر از آدمیزاد  ندیده‌ام/ شبیه پلنگ یا خرس‌/ به گمانم/ ترسنا
نیافته‌اند/ مترسک‌سازها‌«.

 در »دایناســورهای معاصــر« بــه جــز طنــز قــوی، از مولفه 

غافلگیــری بهــره برده‌اید،آیــا در ایــن مجموعــه شــعر، عنصــر 
غافلگیری برای شــما به مثابه شــوک به مخاطب اســت یا به 

عنوان یک تکنیک کاربردی استفاده شده است؟
در این نوع شعرها غالبا کلمات به ساده‌ترین و روان‌ترین شکل 
ممکن بیان می‌شوند و خواننده احساس می‌کند با متن آسانی 

روبه‌رو شده است، اما شعر وقتی به انتها می‌رسد، یک غافلگیری 
و ضربه‌‌‌ پایانی باعث می‌شود مخاطب دوباره به آغاز شعر برگردد 
و با درک و احساس بیشتری همراه تفکر و تخیل شاعر شود. البته 
مانند آنچه در بسیاری از رباعی‌ها می‌بینم که سه مصراع اول در 
ع چهارم قرار می‌گیرند نیست؛ بلکه در روند سرایش  خدمت مصر
گر چنین اتفاقی لازم باشد می‌تواند به قوت شعر بیافزاید‌. در  شعر ا
واقع اصل بر ارائه‌‌‌ی یک نگاه تازه و نو به اتفاقات جهان دارد بدون 
اینکه اصرار بر دشوار گویی و پیچیدگی‌های مرسوم در شعرهای 
کی یا سمی یا‌.‌.‌./ فرقی نمی‌کند‌/  سپید و آزاد، داشته باشد‌. »خورا

من هم مثل تو/ از قارچ می‌ترسم/ هیروشیما‌«.

گر دوست   سخن پایانی با شماســت، ا

داریــد می‌توانید به بحــث در مورد مصائب 
انسان و موضوع شهرنشینی در شعر فرانو 

بپردازید؟
شــعر فرانو یکی از ظرفیت‌های بزرگ شــعر 
و زبان فارســی اســت که علاوه بر اینکــه ادامه 
منطقی شــعر نوی نیمایی اســت و مطابق با 
یکــی از خواســت‌های نیمــا یوشــیج مبنی بر 
اینکه شعر و داستان باید به هم نزدیک شوند 
و زبان شعر و شاعر نباید تفاوت زیادی با زبان 
مردمان هم روزنگار داشته باشد. از نظر سابقه 
و معنــا هــم ریشــه‌ای کهــن دارد و رگه‌هایی از 
این نوع شــعر یــا برعکس در شــعر شــاعران و 
نویسندگان بزرگ ادبیات پارسی وجود دارد‌. 
دنیای جدید نیاز به ابزارها و معناهای جدید دارد به همان اندازه 
که انواع دیگر هنر هم می‌توانند لازم و ضروری باشــند. شعر فرانو 
این روزها در شــعر شــاعران زیادی به شــکل‌های مختلف دیده 
می‌شود؛ هرچند که ممکن است نامش را چیز دیگری بگذارند که 
به نظرم اهمیت خیلی زیادی ندارد‌. »گرگ و میش غروب‌/ پنجره 
را گشود‌/ کسی نبود/ جز گربه‌ای که زل زده بود/ به پنجره‌‌‌ طبقه‌‌‌ی 
چهار‌/ از همان ارتفاع/ کیسه‌‌‌ زباله را رها کرد‌/ وقت نداشت‌/ باید 
ســرمقاله‌‌‌ فردا را می نوشــت/ اندر بــاب محیط زیســت/ و حقوق 

شهروندی‌«.

حمید اقبالدوست در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

بیچاره آدم‌فروش‌ها!
   شاعر باید شریک غم‌ و شادی‌های مردم باشد‌

شعری که باران بی‌موقع نیست
ج زبردست نگاهی به رباعی‌های ایر

این روزهــا دو کتاب »یک تکه از آســمان یوش« و »گزینه اشــعار 
ایرج زبر دســت« را می‌خوانــم. مجموعه رباعی‌هایــی که اعتراض 
و انتقاد و رمانســی دلپذیر را باهــم دارند. هر اثر هنــری یک بیانیه 
اســت. بیانیه‌ای که هنرمند در آن دیدگاه، احســاس و نظر خود را 
نسبت به موضوعی خاص بیان می‌کند. توفیق یک اثر هنری اعم 
از شعر، نقاشی، عکاســی، یا موسیقی که انتزاعی‌ترین هنراست در 
گرو ویژگی‌هایی است که باید داشته باشد. اولین ویژگی گزیده‌گویی 
گر  است. پرگویی، هنرمند را از بیان موجز منظور خود دور می‌کند. ا
شاعر برای بیشتر گفتن بی‌محابا به دامن کلمات بیاویزد، قادر به 
ایجاد ارتباط خوب با مخاطب نخواهــد بود. در نتیجه اثرش تاثیر 
، لحظه، نور و  گر عکاس مناسب‌ترین کادر لازم را نخواهد داشت. ا
ترکیب بندی را انتخاب نکند؛ نتیجه‌ی کارش یک عکس آشــفته 
گر نقاش رنگ و طرح مناسب را برنگزیند یا یک ارکستر  خواهد بود. ا
برای اجرای یک قطعه، سازها و نوازش‌های مناسب را به کار نبرد، 
چیزی جز اثری مغشوش حاصل نخواهد شد. هنرمند باید بتواند 

در ساده‌ترین و فشرده‌ترین شکل ممکن، حرف خود را بزند. 
گــی تعلق داشــتن به زمــان خویش اســت. هنرمند  دومیــن ویژ

باید زبان عصر و زمانه‌ی خود باشــد. روح و جان 
هنرمنــد از عناصــری تغذیه می‌شــود که در 

پیوند با زیست فردی و اجتماعی او است. 
امروزه با گســترش فضای سایبرنتیک، 

بســیاری از مرزهــا از میــان برداشــته 
فیزیکــی  فواصــل  شــده، 

از  را  خــود  معنــای 
دســت داده و 

یــف  ر تعا

تــازه‌ای از ارتباطات انســانی به وجود آمده اســت. در این شــرایط 
هنر نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. انســان‌ها امروزه بیشتر از هر 
زمان دیگری در طول تاریخ به هم نزدیک اند. هر پدیده‌ای در هر 
نقطه‌ای از جهان در کسری از ثانیه به در دورترین نقاط دنیا انتقال 
می‌یابد. در چنین زمانه‌ای دوری بی معناست، عشق شکل‌های 
تازه‌ای پیدا کرده و رابطه‌ی بدون حس حضور، واقعی شده است. 
هنرمند امروز باید از دل پدیده‌هــای واقعی به زندگی نگاه کند. در 
این صورت است که مخاطب خواهد توانســت درآثار او خویشتن 
گر اثر هنری آیینه‌ی زمان و زیست  خویش را به تماشــا بنشــیند. ا
هنرمند نباشد ماندگار نخواهد بود. در چنین شرایطی اثری تاثیر 
گذارتر اســت که قــدرت تصویر‌ســازی بیشــتری در ذهن مخاطب 
داشــته باشــد. ذات هنر تصویر اســت. ما برای درک اثــر هنری، در 
ذهن خود آن را به تصویرتبدیل می‌کنیم. حتی موسیقی هم تا در 
ذهن مخاطب به تصویر تبدیل نشود قابل دریافت نیست. ما در 
محاصره تصویر قرار داریم و بخش مهمــی از اطلاعات ما با تصویر 
شــکل گرفته و جهت داده می‌شــوند. انســان امروز وقت کم 
دارد. باید در کمترین زمان ممکن پدیده‌های اطراف خود 
را تحلیل کرده و به درک برسد. هنرمند امروز باید بتواند 
ک تصویری نزدیک کند.  با اثر خود مخاطب را به ادرا
هرچه اثر هنری قابلیت بیشتری برای تصویر‌سازی 
نزد مخاطب داشته باشــد موفق‌تر خواهد بود. 
اینهــا را گفتم کــه بگویم ایرج زبر دســت، شــاعر 
گرچه در قالب  امروز است. شــاعری که ا
کلاســیک رباعــی شــعر می‌گویــد اما 
خون زندگی امــروز در کارش جریان 
دارد. در قالــب و فــرم فشــرده‌ای که 
برگزیده زیاده گویی نمی‌کند. عناصر 
زندگی امروز در آن نمود اشــکار 
دارد و از ظرفیــت لازم برای 

ایجاد تصویــر ذهنی نــزد مخاطــب برخوردار اســت. زیاد نیســتند 
شــاعرانی که با وجود تســلط بر قواعد زبانی و تکنیک‌های ادبیات 
کلاسیک در آشتی دادن قالب‌های کهن با مفاهیم امروزی بخوبی 
برآمده باشــند. امــا در رباعی‌هــای زبر دســت پارادوکس اســتفاده 
از قالب کلاســیک بــرای بیــان مضامین زندگــی امروزی حل شــده 
و مجموعــه کارهایش نشــانی از کهنه‌گرایــی و تکرار و تفنــن ندارد. 
همانطــور کــه حســین منــزوی توانســت بــا دمیــدن روح زمانــه ما 
درغزل، بر بلندای غزل معاصر بایستد، به نظر من رباعی‌های ایرج 
زبردست، قلّه‌ رباعی در شعر امروز ماست. شعری که در برابر جامعه 
و مسائل اجتماعی احساس مسئولیت می‌کند. البته نه مسئولیت 
ایدئولوژیک که اصولا جایی در شعر ندارد: »ما را ز طلوع صبح غافل 
کردند/ شــب را نفس گرم محافــل کردند/ درویش بــه نان فروخت 
ایمانش را/ ســهراب کجاســت؟ آب را گِل کردند«. یا آن رباعی که با 

»شهر از وزش حادثه در ترس نهان« آغاز می‌شود. 
رباعی به اعتقاد من ســخت‌ترین قالب شــعر کلاسیک ماست. 
قالبی که بهتر از هر قالب دیگری ظرفیت بیان اندیشه‌های فلسفی 
و دیدگاه‌هــای اجتماعــی را دارد. زبــان شــاعرانه‌ اعتــراض و انتقاد 
اســت. غزل و قصیده زبان اعتراض نیســت. از ســوی دیگــر رباعی 
هم قالب بیان احساســات رمانتیک نیست. ذهن شــاعر ما مملو 
از دغدغه‌هــای اجتماعی و اندیشــه‌های هســتی مدارانه اســت و 
نتیجه‌اش همانطور که در ابتدا گفتم شــعری اســت که اعتراض و 
انتقاد و رمانســی دلپذیر را همــراه با دغدغه‌های هســتی مدارانه، 
باهــم دارد: »این شــهر زنی‌ســت خانــه در خانه شــراب/ در بســتر 
اتفاق رفته‌ســت به خواب/ آبســتن سایه‌هاســت این شهر خمار/ 
...«. »هستی نفس ســاعت سرگردانی‌ســت/ در ثانیه‌ها  این شــهر
دلهره‌ی پنهانی‌ســت/ تســبیحِ قیامت اســت در دســت زمان/ هر 
دانــه‌ی آن...«. »فهمیــد پرنده اتفاقی آبی‌ســت/ کــودک، پر و بال 
اشتیاقی آبی‌ســت/ روح‌تر واژه، بوم و موســیقیِ رنگ/ می‌گفت به 
ما؛ مرگ اتاقــی آبی‌ســت«. همانطور که در دو شــعر بــالا می‌بینیم 

گی دیگری که در مورد شعر زبر دست باید به آن اشاره شود این  ویژ
است که با وجود استفاده از قالبی کلاسیک خود را مقید به قواعد 
از پیش تعریف شــده در این چارچوب نمی‌داند و ســعی می‌کند با 
دستکاری در شکل نوشتاری شعر و پرداختن به جنبه‌های بصری 
آن به شــعر دیــداری نیــز نزدیک شــود. رباعی همیشــه بــه صورت 
ع پشت سر هم نوشته می‌شده ولی زبر دست هرجا که  چهار مصر
لازم بداند به منظور القای بهتر مفهوم از ایــن قاعده فراتر رفته و با 
ع‌ها رباعی هایش را در پنج، شــش، هفت خط و حتی  تقطیع مصر
بیشــتر می‌نویســد. از به کار بردن تصاویر عینی در کنار کلمات نیز 

هراسی ندارد. 

امــروزه شــعر دیــداری به عنــوان یــک جریان جــدی در شــعر ما 
مطرح اســت. خود ایــن موضوع که زبر دســت در قالبی کلاســیک 
که همه جنبه‌هــای آن کاملا تعریف و تثبیت شــده، ســعی می‌کند 
گر نگوییم یک جریان  هنجار شکنانه به جریانی نزدیک شــود که ا
گی  آوانگارد، ولی حداقل جریانی مترقی در شــعر امروز ماست، ویژ
گرچــه به‌نظر من  مثبت و روزآمدی در کار او محســوب می‌شــود. ا
کنون محــدود و بــا احتیاط عمل  در به کار‌گیــری تصاویر عینــی تا
کرده اســت: تحلیــل محتوایــی کارهای زبر دســت نیازمنــد ظرفی 
بزرگتــر از این یادداشــت مختصر و کســی اســت که در ایــن حیطه 
صاحب نظر باشــد. این یادداشــت صرفا ابراز نظری است در مورد 
شــعر شــاعری که معتقدم که برخــاف شــعرواره‌هایی که هــر روزه 
مثل نم‌نم‌هــای بی‌موقع، بر ســر و روی مــا می‌بارد، بارانی نیســت 
کــه فقــط خیس‌مــان کنــد. بلکــه بــاران را تعریــف می‌کنــد، خنکی 
 و هــوای مرطــوب را بــر پوســتمان می‌نشــاند و هــوای ابــری را بــه 

ما می‌شناساند. 

افشین شاهرودی
عکاس و شاعر

یســی  می‌نو قتــی  و   
»نوشــدارو پــس از مــرگ 
ســهراب« خــود به‌خــود 
عــاوه بــر نقــدی کــه بــر 
م  بهنــگا نا ر  فتــا ر یــک 
زایش‌هــای  می‌شــود، 
معنایــی دیگــری هــم که 
هم می‌تواند طنز باشد و 
هم جدی و غمبار، ایجاد 

می‌شود‌ 

      یکــی از وظایــف هنرمند 
و  ت  مشــکلا ئــه‌  ا ر ا
معضــات در قالــب هنــر 
، بــدون  اســت. ایــن کار
اینکــه هنــر ابــزار و آلــت 
دست احزاب و گروه‌های 
سیاســی شــود، آینــه‌ای 
در مقابــل مردم و شــاید 
مسئولین قرار می‌دهد تا 

بهتر ببینند و بیندیشند 

رضا روشنی
منتقد و پژوهشگر


